
Abstract
Despite the pivotal role of theological theories in shaping the identity 
of religious civilizations, few studies have undertaken a purposeful 
comparison between Divine Vicarship in Catholic Christianity and 
Divine Caliphate in Imami Shiism. The absence of a targeted study 
comparing these two doctrines within the framework of comparative 
theology, particularly focusing on the capacity for comprehensiveness 
and civilizational construction within Shiite thought, reveals the 
necessity of this research. This study, employing a documentary-
analytical method and drawing upon authentic religious sources and 
authoritative theological texts, demonstrates that papal vicarship is 
primarily founded upon the institutional authority of the Church and 
the official interpretation of the Bible. In contrast, Divine Caliphate 
in Shiism holds a status beyond a mere religious institution; as both a 
constitutive (takwīnī) and legislative (tashrī‘ī) vicegerency, it extends 
from the Prophet to the Infallible Imams and continues in the era of 
occultation through the theory of the Guardianship of the Jurist 
(Wilāyat al-Faqīh). The findings indicate that this model, by integrating 
revelation, rationality, social justice, and popular participation, presents 
a comprehensive framework for divine governance and the organization 
of society based on human dignity, possessing a high capacity for 
civilization-building.
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 دانشجوی دکتری مدرسی مبانی نظری دانشگاه قم، قم، ايرانسعيده نکونام        

محمدرضا کريمی والا / دانشيار دانشگاه قم، قم، ايران

چکيده
با وجود نقش محوری نظریه های الهیاتی در شکل دهی به هویت و تمدن های دینی، پژوهش های 
اندیک به مقایسة هدفمند نیابت الهی در مسیحیت کاتولکی و خلافت الهی در شیعة امامیه پرداخته‌اند. 
فقدان مطالعه ای هدفمند که این دو آموزه را در چهارچوب الهیات تطبیقی مقایسه کند، به ویژه با 
تمرکز بر ظرفیت جامعیت و تمدن سازی اندیشة شیعی، ضرورت انجام این تحقیق را آشکار م‌یسازد. 
این پژوهش با روش اسنادی ـ تحلیلی و بر پایة منابع اصیل دینی و متون معتبر الهیاتی انجام شده 
است و نشان میدهد که نیابت پاپی عمدتاًً بر اقتدار نهادی کلیسا و تفسیر رسمی کتاب مقدس 
استوار است؛ درحالکیه خلافت الهی در شیعه جایگاهی فراتر از نهاد دینی دارد و به عنوان نیابت 
تکوینی و تشریعی، از پیامبر تا امامان معصوم؟عهم؟ امتداد یافته و در عصر غیبت با نظریة ولایت 
فقیه استمرار پیدا کرده است. یافته ها بیانگر آن است که این الگو با تلفیق وحی، عقلانیت، عدالت 
اجتماعی و مشارکت مردمی، طرحی جامع برای حاکمیت الهی و سامان‌دهی جامعه بر مبنای کرامت 

انسانی ارائه میدهد و از ظرفیت بالای تمدن سازی برخوردار است.

کليدواژه ها: نیابت الهی، خلافت الهی، ولایت فقیه، امامت، کلیسا، پاپ، نظام شیعه.

تبیین آموزة خلافت الهی در مذهب شیعه به مثابة مبنای فکری جامع و تمدن ساز
در مقایسه با تفکر نیابت الهی در مسیحیت کاتولیک
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مقدمه

در گسترة الهیات تطبیقی، یکی از مباحث بنیادین که همواره محل تأمل و منازعه بوده، جایگاه انسان در نسبت 
با امر الهی و چگونگی تحقق نیابت یا خلافت خداوند بر زمین است. این پرسش، نه‌تنها جنبه‌ای فلسفی و کلامی 
دارد، بلکه مستقیماًً با ساختار قدرت، مشروعیت دینی، و نظام معنایی جوامع دینی پیوند میخورد. در مسیحیت 
کاتولکی، مفهوم نیابت الهی عمدتاًً بر پایة الهیات تجسد، تثلیث و استمرار اقتدار کلیسایی از طریق پطرس تا 
پاپ ها استوار است؛ بدین معنا که پاپ به عنوان جانشین مسیح، تجلی ارادة خداوند بر زمین شمرده میشود. در 
مقابل، مکتب امامیه در سنت شیعه خلافت الهی را در منظومه ای وسیع تر تعریف مکیند که از نبی آغاز میشود 
و به امامت معصومان میرسد و در دوران غیبت با نظریة ولایت فقیه تداوم مییابد. این تفاوت در تلقی، بازتابی 
از دو گونه نگرش هستیشناختی به رابطة خدا و انسان است: نگرشی که تجسد را تجلی خدا در انسان میداند؛ 
در برابرِِ نگاهی که خلافت را امانت الهی در انسان کامل تعریف مکیند. این مقاله با روکیردی تحلیلی ـ تطبیقی 
به بررسی مبانی، ساختار و پیامدهای نظریة نیابت در کاتولیسیسم و خلافت در شیعه میپردازد و از خلال مقایسة 

آنها، در پی تبیین دقیق تری از مدل های دینیِِ مدیریت معنویت و قدرت در دو سنت بزرگ الهیاتی است.
به رغم پژوهش های متعددی که در مقایسة جایگاه پاپ در مسیحیت کاتولکی با نهاد امامت، ولایت فقیه و 
مرجعیت در شیعه انجام شده است، تا کنون مطالعة تطبیقی مستقلی به بررسی ریشه های الهیاتیِِ دو مفهوم 
نیابت الهی در کاتولکی و خلافت الهی در اندیشة شیعی نپرداخته است. این نوشتار مکیوشد با تمرکز بر مبانی 
نظری و کارکردهای دینی این دو انگاره، وجوه اشتراک و افتراق آنها را در چهارچوب الهیات مقایسه ای تحلیل 
کند. روش پژوهش این مقاله، اسنادی ـ تحلیلی است که ضمن توجه به شباهت‌های ظاهریِِ دو مفهوم، تفاوت‌ها 
و برتری نظریة خلافت الهی شیعه را در ساحت الهیاتی و کارکرد اجتماعی ـ سیاسی مورد بررسی قرار میدهد. 
غیاب چنین پژوهشی، خلأ چشمگیری در درک گفت وگوی بینادینیِِ این دو سنت فکری ایجاد کرده است که 

این مقاله درصدد پرتوافشانی بر آن است.

1. نیابت الهی در مسیحیت کاتولیک

مفهوم نیابت الهی در الهیات مسیحی، به‌ویژه در چهارچوب آموزه های کاتولکی، به‌مثابة محور‌یترین آموزة الهیاتی، 
مبتنی بر اتحاد ناگسستنی دو طبیعت الهی و انسانی در شخصیت مسیح است. تحلیل این آموزه مستلزم فهمی عمیق 
از الوهیت عیسی، تجسد کلمه، جایگاه حواریون و ساختار اقتدار کلیساست؛ جایی که پسر به مثابة خدای متجسد 
نقش واسطه‌ای میان خدا و انسان را ایفا مکیند. پژوهش حاضر با استناد به متون کتاب مقدس، اسناد شوراهای 

کلیسایی و آرای متألهان کاتولکی، به واکاوی ابعاد نظری و کارکردیِِ نیابت الهی در سنت کاتولیکی میپردازد.
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1ـ1. نیابت الهی حضرت عیسی؟ع؟

الوهیت عیسی، به عنوان یکی از آموزه های بنیادین و پیچیدة مسیحیت، بر اساس اعتقادنامة نیقیه )۳۲۵م( و تعالیم 
شورای کالسدون )۴۵۱م(، عیسی مسیح را هم‌ذات با پدر و به عنوان دومین اقنوم تثلیث )پسر( معرفی مکیند. بر 
مبنای این تلقی، عیسی مسیح به عنوان خدای کامل و انسان کامل، در چهارچوب تثلیث )پدر، پسر، روح‌القدس( 
پذیرفته شده است )لین، 2010م، ص67ـ68(. با ارجاع به آیاتی مانند »کلمة خدا بود« )یوحنا، ۱: ۱( و »من و پدر 
یکی هستیم« )یوحنا، ۱۰: ۳۰(، هم‌ذاتی او با پدر تبیین میشود. همچنین عیسی میگوید: »پدر از من بزرگ تر 

است« )یوحنا، ۱۴: ۲۸( و »به سوی پدر خود و پدر شما و خدای خود و خدای شما م‌یروم« )یوحنا، ۲۰: ۱۷(.
در اعتقادنامة نیقیه تأیکد شده است:

ما به خدایی یگانه ایمان داریم؛ به خدای قادر مطلق؛ آفرینندة همة چیزهای دیدنی و نادیدنی؛ و 
به یک خداوندگار، عیسی مسیح، پسر خدا، به وجودآمده از ذات پدر. تنها اوست که از ذات پدر 
به وجود آمده؛ خدا از خدا، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، مولود ]نه مخلوق به وجودآمده 
و نه آفریده شده[، و هم ذات با پدر است. به واسطۀ او همة موجودات آفریده شدند؛ همة موجوداتی 
که روی زمین و در آسمان اند. او به خاطر ما انسان ها و برای نجات و رستگاری ما از آسمان فرود 
آمد؛ جسم گردید و انسان شد. او رنج کشید و در روز سوم برخاست و به آسمان ها صعود کرد. او 
جهت داوری زندگان و مردگان مجدداًً بازخواهد گشت و نیز به روح‌القدس ایمان داریم؛ اما کلیسای 
مقدس کاتولیک و رسولان، هر باوری را که وجود پسر را مخلوق، حادث، متفاوت از پدر، یا دستخوش 

تغییر بداند، به صراحت محکوم مکیند )لین، 2010م، ص٥١؛ مک گراث، ١٣٨٤، ص٥٧ـ٥٨(.

بر اساس اعتقادنامه‌های تاریخی شورای کلیسا، عیسی مسیح به عنوان فرزند یگانة خدا، هم‌زمان دارای دو طبیعت 
متمایز الهی و انسانی است که بدون اختلاط یا تغییر، در او متحد شده اند. الوهیت او ازلی و هم ذات با پدر است؛ 
درحالکیه انسانیتش از مریم باکره متولد شد. این اتحاد ناگسستنی موجب شده است که او هم ذات با پدر از جنبة 
قائل شده‌اند؛  تمایز  این دو جنبه  اله‌یدانان کاتولکی میان  باشد.  از جنبة بشری  انسان  با  الوهی، و هم‌ذات 
به طورکیه صفات متعالی به الوهیت و صفات عادی به انسانیت او نسبت داده میشود. بر اساس این آموزه، 
عیسی مسیح از لحظة تجسد تا ابد، کاملًاً الهی و کاملًاً انسانی باقی میماند )لین، 2010م، ص96ـ97( و این 
جایگاه دوگانه در مأموریت او نیز بازتاب یافته است؛ به گونه اکیه در چهارچوب آموزة ملکوت خداوند، عیسی 
مسیح وضعیت مطلوبی را ترسیم مکیند و با فراخواندن پیروان خود، آنان را درگیر جریان اصلاحی و انتقادی 
زمان خویش میسازد. او به مخاطبانش فهماند که ملکوت الهی از پیش در زمین آغاز شده است و با دعوت به 
برابری و عدالت، آنان را به مشارکت فعال در تحقق آن فرامیخواند )راد و دیگران، 1402، ص81(. در الهیات 
مسیحی، خاستگاه شایستگی انسان در نزد خدا آن است که خداوند سخاوتمندانه خواسته است او را با فیض 
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خویش همراه کند؛ به گونه اکیه منشأ تمام شایستگی انسان نزد خدا، محبت و ایمان او به مسیح دانسته میشود 
)بهادیوند چگینی و حسنی، 1403، ص49(.

2ـ1. نیابت الهی حواریون

پس از عروج عیسی، حواریون مأموریت تبشیر انجیل و تأسیس کلیسا را یافتند تا پیام ملکوت را به تمامی اقوام 
ابلاغ کنند. آیاتی مشروعیت این رسالت را تأیید مکینند. در انجیل متی آمده است: »عیسی این دوازده نفر را 
فرستاد و به آنان دستور داد:... نزد غیریهودیان و سامریان نروید؛ بلکه فقط نزد گوسفندان گمشدة خاندان اسرائیل 
بروید« )متی، ۱۰: ۵ـ۶(. همچنین در انجیل مرقس بیان میشود: »عیسی ایشان را به دو گروه فرستاد و به آنان 

قدرت بر ارواح ناپاک داد« )مرقس، ۶: ۷(. در اعمال رسولان نیز ذکر شده است:

و چون روز پنطیکاست رسید، همة ایشان به یک جا جمع بودند. ناگاه صدایی از آسمان آمد، همچون 
صدای وزیدن باد شدید و تمام آن خانه را که در آن نشسته بودند، پر کرد و زبانه‌هایی منقسم‌شده 
همچون زبانة آتش، بر هر یک از ایشان قرار گرفت و همه از روح القدس پر شدند. و شروع به 

سخن گفتن به زبان های دیگر کردند )اعمال رسولان، ۲: ۴(.

ایشان در ادامه مأموریت یافتند که رسالت جهانی خود را پی گیرند: »پس بروید و همة امت ها را شاگرد سازید 
و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید« )متی، ۲۸: ۱۹(. در میان آنان، پطرس به عنوان پیشوای 
حواریون شناخته شد و عیسی به او فرمود: »و من نیز به تو میگویم که تو پطرس هستی و بر این صخره، 

کلیسای خود را بنا خواهم کرد و ابواب جهنم بر آن استیلا نخواهد یافت« )متی، ۱۶: ۱۸(.
وجود جایگاه رفیع حواریون به میزانی است که بخش اول کتاب اعمال رسولان در هشت باب نخستينش به 
حواريون و تبليغات آنها مي پردازد )بهادیوند چگینی و صانعی، 1402، ص92(. بااین حال، انجیل ها ضعف های آنان 
را نیز بازتاب داده‌اند؛ از جمله: پطرس سه بار عیسی را انکار کرد )متی، ۲۶: ۶۹ـ۷۵(؛ توماس تا زمانی که عیسی را 
پس از رستاخیز ندید، ایمان نیاورد )یوحنا، ۲۰: ۲۴ـ۲۹(؛ یهودا اسخریوطی با خیانت، عیسی را به سی سکة نقره 

فروخت )متی، ۲۶: ۱۴ـ۱۶(. این وقایع مؤید آن است که به‌رغم انتخاب الهی، آنان فاقد عصمت بوده‌اند.
3ـ1. نیابت الهی پاپ

عیسی مسیح که عنوان پادشاه پادشاهان و آقای آقایان را دارد، بنیان گذار حقیقی کلیسا محسوب میشود )وان 
وورست، 1384، ص289(. بر این اساس، کلیسا تنها نهاد ایجادشده توسط خود مسیح است )کونگ، 1384، 
ص187(. برای مثال، این سخن معروف عیسی که گفت: »تو پطرس هستی و بر این صخره کلیسای خود را 
بنا خواهم کرد و ابواب جهنم بر آن استيلا نخواهد يافت؛ و کليد های ملکوت آسمان را به تو مي سپارم. و آنچه 
بر زمين ببندی، در آسمان بسته گردد و آنچه در زمين گشايي، در آسمان گشاده شود« )انجیل متی، 16: 18(، 
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به سند تأسیس کلیسا توسط عیسی مسیح تعبیر شده است. بر اساس این آیه، اسقفان سه منزلت را برای پطرس 
با عنوان های ولایت تکوینی، زعامت دینی و زعامت دنیوی مشخص کرده اند )اگریدی، 1384، ص18(.

همچنین کاردینال رابرت بلارمین، از آیات یادشده ایمان پطرس و نیز مصونیت جانشینان او از خطا را استنباط 
کرده است )صانعی، 1387، ص113(. وی استدلالی عقلی برای اثبات خطاناپذیری در مقام عمل ارائه م‌یدهد و آن 
اینکه اگر پاپ در احکام ضروری دچار اشتباه شود، نتیجه آن خواهد بود که مسیح شرایط لازم را برای نجات جامعة 
مسیحی فراهم نیاورده است. بنابراین به نظر م‌یرسد به کلیسا دستور داده شده باشد که از هدایت پاپ پیروی کند 
)صانعی، 1387، ص59(. این روایت، مبنای نظریة جانشینی پطرس و استمرار منصب پاپ در رم شده است؛ به این 
ترتیب که پاپ در هر دوره‌ای به صورت پیوسته با پطرس و عیسی مسیح در ارتباط است و این زنجیره از پاپ کنونی 
تا پطرس و عیسی مسیح، بدون هیچ حلقة مفقوده‌ای، از وثاقت و اطمینان برخوردار است )اگریدی، 1384، ص101(. 
این جانشینی زمینه ساز نظریة خطاناپذیری پاپ شد؛ به این معنا که پاپ دارای اقتدار الهی و نمایندة خدا روی زمین 
است )تیواری، 1387، ص173(. بنابراین، کلیسای کاتولکی معتقد است: آموزة خطاناپذیری حقیقتی است که از اول 

.(The Catholic Church, 1994, p.891) در کلیسا بوده است
افزون براین، حیات معنوی کلیسا وابسته به پاپ است و نبود این مقام، کلیسا را به نهادی بیاثر و راکد تبدیل 
مکیند. در واقع، پاپ نه تنها جانشین پطرس، بلکه به طور مستقیم وارث مقام حضرت عیسی مسیح؟ع؟ شمرده 
میشود )کونگ، 1384، ص136(. این امتیازِِ مصونیت از خطا، به‌صورت مستقیم از سوی خدا عطا شده است و 
پاپ در مواضع رسمی خود، نیازی به مشورت با کلیسا، اسقف ها و نیز تأیید یا تصدیق آنها ندارد )زیبایینژاد، 
1382، ص267(. در نتیجه، این مقام در حدی والاست که به گفتة کشیش اسپانیایی، ایگناسیوس لویولا، ما باید 
همیشه آماده باشیم که اگر مقامات کلیسایی چیزی را که در نظر ما سفید مینماید، سیاه بخوانند، باور کنیم که 
آن چیز سیاه است؛ چراکه روح القدس بر کلیسا حکومت مکیند (Ignatius of Loyola, 1914, p.98). طبق 
همین دیدگاه ها، هرگاه پاپ در موضع فتوا دادن قرار میگیرد، با حضور دائمی روح القدس در کلیسا، از خطا در 
امان میماند. به همین ترتیب، کل کلیسا به عنوان کل خطاناپذیر است و هرچند خطاپذیری اعضای کلیسا به‌عنوان 
اسقفان، خطاناپذیر است  پاپ و  از  از طریق ساختار متشکل  و  اما کلیسا در مقام جمعی  پذیرفته شده،  افراد 
(Rahner, 1982, p.713-714). ازهمین رو در نگرش کاتولیکی، پاپ تنها مفسر حقیقی کتاب مقدس است و 

نظر او بر همگان اولویت دارد )کونگ، 1384، ص168(. به علاوه، او نه تنها رهبر معنوی کلیسا، بلکه منبع اصلی 
قانون و اقتدار در نظام دینی است. به بیان دیگر، جایگاه او فراتر از هر نهاد دیگر در کلیسا و در سطحی الهی قرار 
دارد. به این ترتیب، وی معیار تشخیص حق از باطل و بنیان هر قانون کلیسایی است. این اقتدار در طول تاریخ، 
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به صورت عملی نیز نمود یافته است؛ برای مثال، نظارت بر تشیکلات قضایی از طریق تأسیس نهادهایی چون 
دادگاه های تفتیش عقاید در دورة میانه و مجمع آموزة ایمان، در اختیار پاپ بوده است )کونگ، 1384، ص199ـ200(. 
همچنین پاپ نه تنها در امور مذهبی، بلکه در روابط سیاسی و اجتماعی نیز اقتدار داشته است و پادشاه ساز شده بود 
)کونگ، 1384، ص123(؛ چون به عنوان نمایندة پروردگار، قدرت مطلقه به او تعلق گرفته بود )ماله و ایزاک، 1362، 
ص399(. بنابراین، پاپ شاخص ترین مقام مسیحیت و شخصیت مرکزی، پدر مقدس، ابرمرد، منبع عشق و محبت، 

نور دنیا، رئیس کل عالم، عالیترین داور، بزرگ ترین ارباب و صاحب‌اختیار است )کونگ، 1384، ص130ـ143(.
با  به‌عنوان جانشین پطرس،  پاپ چنین است: »پاپ رم،  واتکیان دربارة خطاناپذیری  بیانیة شورای  متن 

مساعدت الهی، هنگام تعریف آموزه های ایمانی و اخلاقی، مصون از خطاست« )لین، 2010م، ص481(.
بیان مکیند: »پادشاهان  این گونه  نیابت عمومی مسیح را  از تبعات ادعای پاپ دربارة  توماس هابز یکی 
مسیحی تنها با تاج گذاری توسط اسقف ها )نمایندگان پاپ( مشروعیت الهی مییابند« )هابز، 1389، ص506(.

در این فضای عقیدتی، برتری پاپ اعظم بر تمام امور دنیا به اندازه ای تقویت شد که گرکوریوس هفتم در 
شورای اسقفان )1076م( خطاب به حاضران گفت: »حل و عقد امور آسمان و زمین به دست شماست. میتوانید 

حکمرانی بر جهان را تفویض کنید« )طباطبایی، 1380، ص20(.
بررسی بنیادهای الهیاتیِِ نیابت الهی در مسیحیت کاتولکی نشان میدهد که این آموزه بر مبنای دو اصل 
»اتحاد دو طبیعت الوهی و انسانی در وجود مسیح« و »تداوم تاریخی نیابت از طریق حواریون، به ویژه پطرس 
و سپس نهاد پاپ به عنوان جانشین رسمی و خطاناپذیر او«، مشروعیت یافته و استمرار پیدا کرده است. بر پایة 
منابع مقدس، شوراهای کلیسایی و سنت الهیاتی کاتولکی، پاپ نه تنها مفسر نهایی کتاب مقدس، بلکه تجلی 

ارادة الهی در زمین تلقی میشود و اقتدار دینی ـ اجتماعی کلیسا، حول محور این نیابت تعریف میگردد.

2. خلافت الهی در مذهب شیعه

خلافت بهمفهوم »در پى كسى آمدن و جای او قرار گرفتن« است )ابن منظور، 1414ق، ص83(. وجه نام گذاری 
کلمة »خلافت«، جانشینی فرد دوم پس از فرد اول است )ابن فارس ، 1404ق، ص210؛ مصطفوى، 1430ق، 
ص120(. این نيابت و جانشينى، به سبب بزرگى و شرافت اوست )راغب اصفهانى، 1412ق، ص294(. در این 
پژوهش، خلافت به این معناست که خداوند سبحان اوليای خود را در زمين، خلافت و جانشینی مىدهد و آنان 
انسان های کاملی هستند که میبایست مظهر تمام اوصاف و اسمای حسنای الهی باشند. در ادامه به بررسی این 

شأن در اندیشة مکتب تشیع میپردازیم و آن را در سه بخش اصلی واکاوی خواهیم کرد.
1ـ2. خلافت الهی نبی

حاكميت حقيقي و بالذات از آن حق تعالي است و تنها هموست که بالاصاله حق ولایت و سرپرستی انسان و 
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جامعة بشری را دارد )آل عمران: 189؛ مائده: 17 و 40؛ توبه: 116؛ ملک: 1(. این بنیان معرفتی هر نظام اسلامی 
تأیکد مکیند که هر ولایتی در عرض ولایت الهی »طاغوت« شمرده میشود.

خلیفةالله بودن انسان کامل مستلزم آن است که وی تجلیگاه کامل صفات و افعال الهی بوده و مرآت و آيت حق 
باشد )جوادی آملی، 1376، ج6، ص126ـ129؛ 1389ب، ص117(. این معیار، شاخصی روشن برای سنجش مشروعیت 

ولایت انسانی از منظر الهی است و نشان م‌یدهد که خلافت، نه امری قراردادی، بلکه مقامی تکوینی و الهی است.
قرآن کریم با تأیکد بر اینکه اطاعت از پیامبر؟ص؟ عین اطاعت از خداست )نساء: ۸۰( و بیعت با پیامبر؟ص؟ در 
حقیقت بیعت با خداوند است )فتح: ۱۰(، جایگاه پیامبر را نه صرفاًً به عنوان ناقل وحی، بلکه به مثابة مجرای تحقق 
ولایت الهی و مظهر تامّّ ولایت الهی در حوزة تشریع و تدبیر جامعه تثبیت مکیند. این مفاهیم به وضوح به 
خلافت الهی نبی به عنوان واسطة مستقیم بین خدا و خلق اشاره دارند )سبحانی، ۱۳۹۴، ص۲۴۷؛ جوادی آملی، 
رْْضِِ خََلِیِفََةًً« )بقره: ۳۰( و خلافت حضرت داود؟ع؟  ۱۳۹۰، ج7، ص۶۰(. نمونه های قرآنی مانند »إِنِِّیِ جََاعِِلٌٌ فِیِ الْأَ�َ
)ص: ۲۶( و احادیثی چون حدیث »لولاک لما خلقت الافلاک« )مجلسی، 1403ق، ج۱۶، ص۴۰۲( بر نقش 
مأموریتی پیامبر؟ص؟ در نظام آفرینش و حکومت الهی و در راستای بهکمال رساندن تمام موجودات نظام هستی 
تأیکد دارند )جوادی آملی، ۱۳۹۶، ص۴۶ـ۴۸؛ ۱۳۸۹ب، ص۳۱۴(. به این ترتیب، خلافت الهی دارای دو بُعُد 

علمی و عملی است که شامل »دریافت وحی« و »اجرای حکومت و قضاوت عادلانه« میشود.
حکمای متأله با تحلیل عقلی اثبات مکینند که موجودات پایین مرتبه، تنها از طریق وسایطی میتوانند فیض 
الهی دریافت کنند که از جنبة روحانی به حق متصل بوده و از جنبة مادی با خلق مرتبط باشند. پیامبر؟ص؟ در این 
سلسله مراتب وجودی، به‌عنوان واسطة فیض الهی به جهان ممکنات عمل مکیند. بنابراین، خلافت الهی پیامبر؟ص؟، 
هم مسئولیتی تشریعی و حکومتی است و هم ضرورتی وجودشناختی در نظام آفرینش )سبزواری، ۱۳۸۳، ص۴۵۶(. 
این جایگاه ویژه، پیامبر؟ص؟ را به »معلم فرشتگان« و مصون از خطا تبدیل مکیند )جوادی آملی، ۱۳۸۷، ج9، ص۳۶(. 
عصمت پیامبر؟ص؟ امتیاز شخصی نیست؛ بلکه لازمة ذاتی مقام خلیفةاللهی است. هدف نهایی این نظام، تربیت 
انسان ها برای رسیدن به مقام خلیفةاللهی است )جوادی آملی، 1389هـ، ص۱۰۴(. بنابراین، نظام اسلامی صرفاًً 

ساختاری حکومتی نیست؛ بلکه الگویی الهی برای تکامل انسان تا مراتب قرب الهی است.
2ـ2. خلافت الهی اهل بیت؟عهم؟

پس از رحلت پیامبر اکرم؟ص؟، امامان معصوم؟عهم؟ جانشینان آن حضرت، حجت های الهی و امتداد ولایت نبوی 
محسوب م‌یشوند )جوادی آملی، ۱۳۸۸الف، ج2، ص128ـ۱۳۰(. این جانشینی صرفاًً تاریخی نیست؛ بلکه حقیقتی 
متعالی در نظام توحیدی است که مستلزم عصمت، علم لدنی و اتصال به وحی است. امامت، نه تنها امتداد نبوت، 
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بلکه حامل میراث علوم آسمانی و ضامن تحقق عدالت است )احمدی میانجی، بیتا، ص۱۳۹؛ بحرانی، ۱۴۰۵ق، 
ص۲۸(. در غیر این صورت، با فقدان امام معصوم، فواید بعثت پیامبر؟ص؟ با وفات ایشان از میان میرفت؛ جامعه 
)بحرانی،  ارکان شریعت سست م‌یشد  و  اعتقادی و عملی میشد؛ وحدت اسلامی فرومیپاشید  تفرقة  دچار 
۱۴۰۵ق، ص۲۸(. از منظر کلامی، عصمت امامان دلیلی بر مشروعیت مطلق ولایت آنان، و حاکمیت ایشان 
بازتابی از حاکمیت مطلق الهی تلقی میشود. در فلسفه، اهل بیت؟عهم؟ به عنوان صادر نخستین و واسطة فیض 
الهی معرفی میشوند که اراده  شان از اسباب عالی وجود به شمار میرود. در عرفان اسلامی، این حقیقت ژرف تر 
میشود، که امامان »کََونِِ جامع« و مظهر اسما و صفات الهیاند و ولایت آنان تنها محدود به انسان نیست؛ 
بلکه حتی بر ملائکه، عالم برزخ و مراتب وجودی دیگر نیز تأثیر م‌یگذارد )جوادی آملی، ۱۳۹۰، ج7، ص۵۵ـ۸۲(. 
در این نگاه، امام انسان کاملی است که تمام هستی را در قلب سلیم خود جای داده و مََجلای ظهور صفات 
ربوبی است. امام صادق؟ع؟ میفرماید: »امامان ابواب الهیاند که بدون آنها شناخت خدا ممکن نیست« )کلینی، 
1363، ج۱، ص۱۹۳(. این جایگاه با نصب الهی به امامان اعطا شده است و تمام ابعاد زندگی بشر را شامل 
میشود. خلافت الهی امامان، نه از سوی مردم، بلکه به اذن خداوند است و همة شئون علمی، عملی، سیاسی و 
اخلاقی آنان را دربرمیگیرد. عملکرد امامان تجلی عقل کل، سنت الهی و فطرت پاک است. آنان مظهر »نور 
السماوات والأرض« )نور: ۳۵( هستند و سیره شان نمایشگر جمال، ادب و عقلانیت ناب الهی است )جوادی آملی، 
۱۳۸۸الف، ج2، ص۴۸(. هدف امامان؟عهم؟ تأسیس مدینة فاضلة مبتنی بر عدالت و کرامت انسانی است )جوادی 
آملی، ۱۳۸۸ب، ص46(. این مدینة فاضله تجلی کامل حاکمیت الهی بر زمین است که عدالت، عقلانیت و کرامت 
انسانی را تأمین مکیند. قلمرو خلافت امامان؟عهم؟ با وجود حضور مادی در زمین، به فرمان الهی از عرش تا 
فرش را شامل میشود )جوادی آملی، ۱۳۸۹ب، ص۱۱۷(. نقش ائمة اطهار؟عهم؟ در احیای دین، فراتر از حیات 
دنیوی ایشان است؛ چراکه با جهاد علمی و عملی، سنت نبوی را احیا و از دین پاسداری کرده اند. ازاین رو امامت 

به عنوان نهادی الهی، جایگاهی بیبدیل در تاریخ اسلام دارد )عسکری، ۱۳۸۲، ص۴۶۰(.
3ـ2. ولایت فقیه، استمرار ولایت امامان

مطابق مطالب پیش گفته و از بررسی آموزه های توحیدی برمیآید که ربوبیت، عبودیت، ولایت و حکومت، همگی به طور 
تام و تمام از آنِِ خدای متعال‌اند؛ زیرا او خالق انسان و مالک حقیقی هستی است. ازاین‌رو اگر انبیا و ائمة اطهار؟عهم؟ دارای 
ولایت تکوینی یا تشریعی بر جامعة بشر‌یاند، این ولایت ها صرفاًً ظهوری از ولایت الهی و با اذن و فرمان خداوندند. ازاین‌رو 
این ولایت، با اذن الهی، در اختیار معصومین؟عهم؟ قرار داده شده است. بر اساس همین منطق، آموزة خلافت الهی در بالاترین 

مرتبه‌اش در مرآت انسان کامل، که شامل معصومین میشود، تحقق می‌یابد )جوادی آملی، 1389ب، ص107(.
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بااین‌حال در تفاسیر اسلامی دیدگاه های متنوعی دربارة یکستی خلیفةالله مطرح شده است: برخی آن را منحصر 
به حضرت آدم؟ع؟ دانسته، شخص حقیقی او را نماینده و جانشین خدا در زمین م‌یدانند )طبرسی، 1408ق، ج1، 
ص176(؛ گروهی خلافت را شامل فرزندان آدم نیز م‌یدانند و عمومیت آن را از آیة »إِذِْْ جََعََلْكُُْمْْ خُُلَفَاءََ مِِنْْ بَعَْْدِِ قََوْْمِِ 
نُوُحٍٍ« و مشابه آن استنباط مک‌ینند )طباطبایی، 1352، ج1، ص116(؛ دسته‌ای دیگر پیامبران پس از آدم را نیز شامل 
خلافت الهی م‌یدانند )طنطاوی، 1997م، ج1، ص92(؛ نهایتاًً در تفسیر دیگری خلیفةالله را فراتر از فرد خاصی 
م‌یدانند و آن را به شخصیت حقوقی آدم و مقام انسانیت تعمیم م‌یدهند؛ به گونه‌اک‌یه ظهور خلافت با درجات کمال 

انسانی و علم به اسمای الهی افراد نسبت مستقیم دارد )جوادی آملی، 1389ج، ص101(.
در این منظومة فکری، ولیفقیه هرگز صاحب این منصب نیست؛ اما بخشی از شئون خلیفةالله، یعنی ولایت 
در حکومت بر جامعه، با نصب عام در عصر غیبت، به فقیه جامع الشرایط واگذار میشود. به عبارت دقیق تر، اگر 
فقیه جامع الشرایط عهده دار مدیریت و زعامت در امور اجتماعی ـ دینی میشود، این مسئولیت تنها به اذن و 
نصب الهی است، نه برخاسته از ارادة بشری یا قرارداد اجتماعی )جوادی آملی، 1389هـ، ص134(. در این راستا، 
به‌عنوان  استمرار ولایت، فقهای جامع‌الشرایط  نیابت عام و اصل  مانند  روایاتی  پایة  بر  بر مذهب شیعه،  بنا 
نیابتکنندگان امام در حوزة حکومت و اجرای احکام، مشروعیت مییابند. بنابراین، ولایت فقیه در زمان غیبت، 
صورت استمرار خلافت الهی به شکل غیرمعصومانه است؛ اما همچنان متیک به نصب و مشروعیت الهی است

شیخ مفید به صراحت تصریح مکیند که اجرای حدود از وظایف حاکم اسلامی است که از سوی خداوند 
منصوب شده باشد. او مینویسد: »اجرای حدود، وظیفة حاکم اسلامی است که از طرف خدا گماشته شده باشد...؛ 
ائمه این مسئولیت را به فقیهان شیعه تفویض کرده اند تا در صورت امکان، آن را اجرا کنند« )مفید، 1413ق، 
ص810(. از این عبارت میتوان نتیجه گرفت که فقها به نصب عام از سوی معصومان، دارای ولایت در امور 

حکومتی، از جمله اجرای حدود شرعیاند.
 این معنا در روایاتی مانند مقبولة عمربن‌حنظله نیز تأیید شده است. در این حدیث، امام صادق؟ع؟ م‌یفرمایند: »فََإِنِِِّي 
قََدْْ جََعََلْتُُْهُُ عََلَيَْْكُُمْْ حََاكِِمًًا« که نشان‌دهندة جعل و نصب فقیه به عنوان حاکم از سوی امام است. بر همین اساس، محقق 
کریک میگوید: »به مقتضای فرمایش امام صادق؟ع؟، فقیه با ویژگیهای معین، از سوی ائمه گمارده شده است و در همة 
مواردی که برای نیابت نقشی است، نیابت دارد. این نصب، شمول دارد و همة زمان ها را دربرم‌یگیرد« )محقق کریک، 
بیتا، ص142ـ143(. نتیجه آنکه ولایت فقیه از جنس ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ است؛ اما در سطح اجرا و مدیریت اجتماعی؛ 

نه در مرتبة عصمت و مقام معنوی معصومان )جوادی آملی، 1389هـ، ص459(.
 در این میان، دو ویژگی بنیادین فقاهت و عدالت در ول‌یفقیه موجب اعتماد و پذیرش فرمان او از سوی جامعه م‌یشود؛ 
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زیرا او صرفاًً بر اساس فرمان الهی و منابع استنباط دینی عمل مکیند و از هواهای نفسانی تبعیت نمکیند. بنابراین در 
صورت فراهم بودن شرایط، وظیفة ادارة جامعه را بر عهده م‌یگیرد )جوادی آملی، 1389هـ، ص425 و 486(.

اجتماعی،  نیز گستردگی احکام سیاسی،  ابدی بودن شریعت اسلام و  به  با توجه  از منظر عقلی و دینی، 
اقتصادی و فرهنگی آن، وجود مجری و متولی مشخص برای این احکام، امری ضروری است. عقل سلیم حکم 
مکیند که اجرای این نظام پیچیده نمیتواند به صورت پراکنده توسط آحاد مردم انجام گیرد؛ زیرا در این صورت، 
اختلال، هرج‌ومرج و فروپاشی نظم اجتماعی اجتناب ناپذیر خواهد بود )خوئی، 1410ق، ج1، ص366ـ363؛ نجفی، 

1362، ج5، ص397؛ جوادی آملی، 1389هـ، ص168(.
بر همین اساس، فقیه جامع‌الشرایط به‌عنوان نایب امام زمان؟عج؟ مسئولیت ادارة جامعة اسلامی را بر عهده دارد )جوادی 
 ـمدیریتی در راستای تحقق احکام الهی، ارزش‌های اسلامی،  ،ـ ص153(. پس ولایت فقیه نوعی ولایت اجرایی  آملی، 1389ه

شکوفاسازی استعدادهای انسانی و رساندن جامعه به کمال مطلوب الهی است )جوادی آملی، 1389هـ ص129(.
امام خمینی؟رح؟ نیز با تأیکد بر تفاوت میان مقام معنوی معصومان و وظیفة مدیریتی فقها م‌یفرماید: »فقیه از تمام 
اختیارات امام برخوردار است...؛ ولایت یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس« )موسوی خمینی، 
1421ق، ص496( و در جای دیگر برای رفع هر گونه توهم دربارة مقام فقها، تصریح مکیند: »ولایت فقیه پس از 
غیبت، به معنای انتقال وظیفة حکومت و اجرای قوانین شرعی )نه مقام معنوی( به فقیه عادل است. این به‌هیچ‌وجه برابر 
با مقام رسول‌الله و ائمه نیست؛ بلکه کی مسئولیت سنگین است که شأن فوق بشری به فقیه نمیبخشد« )موسوی 

خمینی، 1377، ص40(. بنابراین، ولیفقیه نیابت در امور یادشده دارد؛ اما مقام خلافت‌اللّهّی ندارد.

3. تحلیل تطبیقی دو نظریة نیابت الهی در کاتولیک و خلافت الهی در شیعه

مسئلة نیابت و خلافت الهی با حوزة الهیات سیاسی، رهبری دینی و مشروعیت قدرت، ارتباط مستقیم دارد. در سنت 
مسیحی، به‌ویژه در قرائت کاتولکی، پاپ به عنوان جانشین مسیح و نمایندة خداوند بر زمین معرفی میشود؛ درحالکیه 
در تشیع امامیه، امام معصوم به عنوان خلیفه و جانشین خداوند پس از پیامبر اسلام؟ص؟ مطرح است. این دو نظام الهیاتی، 
هرچند در ظاهر به مفاهیم مشابهی اشاره دارند، در بنیان های معرفتی، کارکردهای اجتماعی و ساختارهای اعتقادی 
دارای تفاوت های چشمگیری هستند. در این بخش، با روکیرد تطبیقی، به تبیین شباهت‌ها، تفاوت‌ها و تمایزهای بنیادین 

میان این دو دیدگاه پرداخته میشود تا مفهوم نمایندگی الهی را در بستر تاریخی و کلامی صورت بندی کند.
1ـ3. شباهت ها

1ـ1ـ3. منشأ الهی اقتدار

هر دو نظام فکری معتقدند که جایگاه رهبری دینی مستقیماًً از سوی خداوند تعیین شده است: در مسیحیت، 
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عیسی مسیح ]خدای متجسد[، خود، پطرس را منصوب مکیند و این نیابت در سلسلة پاپ ها به عنوان نمایندة 
مسیح بر زمین استمرار مییابد؛ در تشیع نیز خداوند از طریق پیامبر امامان را منصوب کرده است و امامت آنها 
واجد مشروعیت الهی است؛ اما در مورد فقیه در دوران غیبت، مشهور عالمان مذهب شیعه بر این تأیکد دارند 
که مشروعیت الهی ولایت فقیه جامع شرایط، از طریق انتصاب عام از سوی امامان معصوم ـ که خود آنان به اذن 

و ارادة الهی صاحب ولایت اند ـ حاصل شده است.

2ـ1ـ3. واسطه بودن در رابطة میان خدا و خلق

در هر دو دیدگاه، نایب الهی واسطه ای بین خالق و مخلوق است. در مسیحیت، عیسی مسیح و سپس پاپ 
به عنوان نمایندة او، مجرای فیض الهی بر زمین تلقی میشوند. در مذهب شیعه، در همة دوران ها، واسطة میان 
خلق و خالق امام معصوم است؛ حتی اگر در پس پردة غیبت باشد؛ و فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت، به انتصاب 

عام امام معصوم، صاحب حکومت یا ولایت تشریعی است و هرگز واسطة میان خالق و خلق نیست.

3ـ1ـ3. برخورداری از نوعی عصمت یا مصونیت از خطا

در الهیات کاتولکی، پاپ در مواضع رسمی و در زمینة مسائل ایمان و اخلاق، از خطا مصون است. در شیعه، 
پیامبران و امامان دارای نوعی از علم اند که سبب ملکة عصمت برای آنان شده است. بنابراین آن حضرات در 
زمینة علم به دین و وحی، معصوم اند و در عمل نیز دارای بازدارى دائمى و قطعى از ارتکاب كار زشت و پایبندی 

دائمی و قطعی به انجام كار نيك اند و هرگز از آن تخلفی رخ نمیدهد (طباطبایی، 1352، ص162ـ164(.

4ـ1ـ3. نقش تفسیری و تشریعی نایب الهی

پاپ در کاتولیسیسم تنها مفسر رسمی کتاب مقدس و آموزه های کلیسا تلقی میشود؛ در شیعه نیز امام معصوم تنها 
مفسر حقیقی قرآن و دین است و در عصر غیبت، ولیفقیه وظیفة تفسیر احکام و اجرای شریعت را بر عهده دارد.

5ـ1ـ3. تداوم تاریخی نیابت و خلافت

در هر دو مذهب، نیابت الهی نهادی است که در طول تاریخ استمرار دارد. در کاتولیسیسم، این استمرار از پطرس 
آغاز میشود و تا پاپ فعلی ادامه مییابد. در شیعه، از پیامبر؟ص؟ به امام علی؟ع؟ و سپس به یازده امام دیگر 

انتقال یافته و در غیبت امام زمان؟عج؟، ولایت در زمینة حکومت بر جامعه، به ولیفقیه سپرده شده است.

6ـ1ـ3. تمرکز اقتدار دینی در رأس نهاد دینی

در هر دو سنت، نیابت و خلافت حائز بالاترین مقام دینی است که در مسیحیت از آنِِ پاپ و در مذهب شیعه از 
آنِِ امام است، که هر دو، در رأس سلسله مراتب قرار دارند و مرجع نهایی تصمیم گیریهای دینیاند.
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7ـ1ـ3. پیوند با مشروعیت سیاسی

در هر دو مکتب، مشروعیت سیاسی نایب الهی تنها بر پایة وقایع تاریخی، مانند تاج‌گذاری پادشاهان توسط پاپ و تشیکل 
حکومت در شیعه، استوار نیست؛ بلکه از مبانی الهیاتی ناشی میشود. در کاتولیسیسم، این مشروعیت بر آموزة برتری 
پطرس و نیابت مسیح بنا شده است که پاپ را به عنوان جانشین بلافصل پطرس برخوردار از اقتدار الهی معرفی مک‌یند. 
در شیعه نیز مشروعیت امام بر نص الهی و عصمت استوار است و در عصر غیبت، به‌صورت نیابت عام، به ول‌یفقیه منتقل 

میشود. بدین سان، هرچند هر دو نظام مشروعیت خود را الهی م‌یدانند، منبع و سازوکار آن متفاوت است.

8ـ1ـ3. پیوند با سنت

هم در کاتولیسیسم و هم در شیعه، نیابت الهی از دل سنت دینی و تاریخی برمیخیزد. هر دو برای اثبات اقتدار 
نایب الهی، به آموزه های اولیه، کلمات مؤسس و میراث های اولیة دین استناد مکینند؛ مانند شورای نیقیه و آیات 

انجیل در مسیحیت و آیات قرآن و احادیث در تشیع.
2ـ3. تفاوت ها

1ـ2ـ3. مبدأ تعیین نایب الهی

در الهیات کاتولکی، نیابت پاپی به صورت نهادی از طریق رأی کاردینال ها و بر پایة سنت کلیسایی تعیین م‌یشود؛ 
درحالکیه در شیعه، خلافت الهی بر اذن خداوند استوار است و با انتصاب مستقیم از سوی او به صورت خاص یا 

عام صورت میگیرد و جایگاه پیامبر و امام، از پیش تعیین شده و مشخص است.

2ـ2ـ3. عصمت نایبان الهی

تشیع بعد از حضور امامان معصوم و در زمان غیبت امام زمان؟عج؟، عصمت ولیفقیه را لازم نم‌یداند؛ هرچند ایشان 
به‌دلیل عدالت و فقاهتش از گناهان دوری مکیند؛ و این با مسیحت که برای پاپ قائل به عصمت‌اند، متفاوت است

3ـ2ـ3. محدودة عصمت

در مسیحیت کاتولکی، عصمت پاپ فقط در مواضع رسمی و در محدودة اعتقادی خاص اعمال میشود؛ اما در 
شیعه، عصمت امام شامل تمامی افعال، اقوال، نیت ها و تصمیمات اوست و این عصمت فراگیر، جزء ضروریات 

مذهب شیعه است.

4ـ2ـ3. چگونگی عصمت

کاتولکیها خود در شوراهایشان صفت عصمت و قدرت مطلقه را برای پاپ وضع کردند و ذاتی شخص پاپ 
نیست. در مقابل در شیعه، پیامبر و امامان دارای عصمت ذاتی ناشی از موهبت خدایند.
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5ـ2ـ3. نقش عقل در تبیین مشروعیت
در مسیحیت، پذیرش اقتدار پاپ عمدتاًً بر مبنای ایمان و تسلیم قرار دارد و کمتر تحت تأثیر عقل استدلالی است. 
در مقابل در تشیع، عقل به عنوان یکی از منابع اصلی استنباط احکام دینی مورد استفاده قرار م‌یگیرد و یکی از ادلة 
عقلی، خالی نبودن زمین از حجت خداوند است. ازسو‌یدیگر، امام معصوم دارای علم و ویژگیهای منحصربه فردی 

است که عقل نیز بخشی از آن را درک مکیند و این امر، ضرورت وجود امام در هر زمان را اثبات مینماید.

6ـ2ـ3. نقش مردم در انتخاب نایب الهی
در نظام ولایی پاپ، انتخاب پاپ بدون مشارکت مستقیم مردم صورت م‌یگیرد. در مقابل، اگرچه انتصاب پیامبر؟ص؟ 
و امام معصوم؟عهم؟ به طور مستقیم از سوی خدا و انتصاب فقیه از طریق نصب عام صورت میگیرد، اما مقبولیت 

مردمی به عنوان شرط تحقق عینی ولایت، اهمیت بیبدیلی دارد.

7ـ2ـ3. حوزه و گسترة اقتدار نایب الهی در دو مکتب
در مسیحیت کاتولکی، به ویژه پس از قرون وسطی، نقش پاپ بیشتر به حوزه های دینی و اخلاقی محدود شده 
و دخالت او در سیاست به موارد استثنایی اختصاص یافته است. حتی در دورة اوج قدرت پاپ ها در قرون وسطی، 
اقتدار آنان بیشتر بر پایة اتحاد با پادشاهان و ساختارهای موجود سیاسی استوار بود، نه بر تشیکل کی حکومت 
مستقل دینی. در مقابل در اندیشة شیعی، بر پایة نظریة ولایت نبی و امام و در عصر غیبت، ولایت فقیه، نظامی 
دینی ـ سیاسی بنیان گذاشته شده است که ادارة مستقیم جامعه را بر عهده دارد. این ولایت و اقتدار در شیعه، 
تنها به امور عبادی و تفسیر متون دینی محدود نمیشود؛ بلکه همة شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی 

را دربرمیگیرد و بر اساس مشروعیت الهی اعمال میشود.

8ـ2ـ3. پیوند خلیفۀالله با مفهوم علم لدنی
در شیعه، پیامبر و امام دارای علمی خاص، معجزات و کراماتی فراتر از دسترسی عقل و تجربة بشریاند که به 
آن علم لدنی گفته میشود. امام به باطن اعمال، حقایق امور و تأویل آیات قرآن آگاه است. در مسیحیت چنین 
ویژگیای برای پاپ مطرح نیست. در آموزة کاتولیکی، بر اساس مادة چهارم از Pastor Aeternu، که توسط 
شورای واتکیان اول در ۱۸ ژوئیة ۱۸۷۰م تصویب شد، پاپ تنها وقتی که از جایگاه رسمی در مقام رهبر و آموزگار 
مسیحیان حکم م‌یدهد، با کمک روح‌القدس، معصوم از خطا عمل مکیند. این عصمت، در چهارچوب نهاد سنتی 
و تعلیم کلیسا تعریف میشود، نه به صورت دانشی ذاتی و آگاهی باطنی، مانند علم لدنی در شیعه. علم پاپ مبتنی 

بر سنت کلیسا و شوراهای کلیسایی است تا آگاهی باطنی و ذاتی از حقایق.

9ـ2ـ3. کتاب آسمانی

در شیعه، قرآن متنی است تحریف ناپذیر و منبع اصلی شریعت است )جوادی آملی، 1389ب، ص532( و امامان 
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معصوم مفسران حقیقی قرآن اند. این رابطة دوسویة قرآن و عترت، در حدیث ثقلین مورد تأیکد قرار گرفته است 
)ابن بابویه، بیتا، ج2، ص62(؛ درحالکیه در کاتولیسیسم، پاپ به عنوان مفسر انحصاری کتاب مقدس، گاه بر 
سنت کلیسایی و شوراها تیکه مکیند. افزون‌براین، متن انجیل های کنونی در مسیحیت به‌عنوان وحی غیرمستقیم 
پذیرفته شده اند )توفیقی، 1390، ص170 و 174( و تحریف پذیری آنها در طول تاریخ مورد بحث است )لین، 

2010م، ص387(؛ اما در شیعه، وحی مستقیم و تحریف ناپذیری قرآن جزء بدیهیات اعتقادی است.

10ـ2ـ3. جایگاه معرفتی امام به عنوان حجت الهی

در شیعه، امام نه فقط کی رهبر دینی، بلکه حجت خدا بر روی زمین است؛ یعنی وجودش همانند قرآن دلیلی بر ادامة 
وْْصِِيََاءُُ هُُمْْ أَبَْوََْابُُ اَ�للَّهِِ عََزََّ وََجََلََّ اَلََّتَِيِ يُُؤْْتَیَ‌ مِِنْْهََا وََلَوَْْ لَاَ هُُمْْ مََا عُُرِِفََ اَ�للَّهُُ عََزََّ وََجََلََّ وََبِهِِِمُُ اِحِْْتََجََّ  ارتباط خدا با خلق است: »اَلَْأَ�َ
اَ�للَّهُُ تَبَََارََكََ وََتََعََالَیَ‌ عََلَیَ‌ خََلْقِِْهِِ« )کلینی، 1363، ج۱، ص۱۹۳(؛ اوصيای پيغمبر درها‌ی توجه به‌سو‌ی خدا‌ی عزوجل باشند؛ 
و اگر ايشان نبودند، مردم خدا‌ی عزوجل را نمي شناختند و خدا‌ی تبارك و تعال‌ی به‌وسيلة ايشان بر خلقش احتجاج كند. 

این جایگاه برای پاپ مطرح نیست و پاپ مدیر و رهبر روحانی کلیساست تا تجسم حجت الهی در زمین.

11ـ2ـ3. رابطة وجودی امام با نظام آفرینش

در اندیشة شیعی، نبی و امامان واسطة فیض تکوین‌یاند؛ یعنی نه تنها هدایت تشریعی، بلکه بقای آفرینش به‌واسطة 
نِذإِ��لاّ بِإهِِِ وََبِهِِِم یُُنََزِِّلُُ الغََیثََ وََبِهِِِم یُُنشِِرُُ الرََّمََحة« )زیارت  وجود امام است: »بِهِِِم یُُسِِمکُُ السََّماءََ أن تََقََعََ عََلَىَ ارلأضِِ 
جامعة کبیره(؛ به سبب ائمه است که آسمان را نگه میدارد تا جز به اذن او بر زمین نیفتد؛ و به سبب آنان باران را 
نازل مکیند و رحمت را میگستراند. در مسیحیت چنین نگاهی به پاپ وجود ندارد و نیابت پاپ صرفاًً در سطح 

هدایت معنوی کلیسا قرار دارد.

12ـ2ـ3. انتظار موعود و استمرار ولایت الهی در شیعه و کاتولیسیسم

در الهیات شیعه، امام غایب به‌مثابة حجت حاضر الهی، استمرار فعال خلافت الهی را در عصر غیبت تضمین مکیند. 
جامعة شیعی با باور به نظارت غیبی امام عصر؟عج؟ و تبیین نظریة نیابت عام فقیه به‌عنوان نایب امام در ادارة جامعه، 
انتظار ظهور را به کنشی پویا تبدیل مکیند که مستلزم آماده سازی عینیِِ زمینة حکومت جهانی اوست. این انگاره، 
انتظار را در سه سطح تعریف مکیند: سطح اعتقادی )حضور دائمی امام به عنوان حافظ شریعت(؛ سطح اجتماعی 
)ولایت سیاسی نایبان امام بر جامعه( و سطح تاریخی )مسئولیت مؤمنان در ایجاد شرایط ظهور(. در مقابل، کاتولیسیسم 
بازگشت مسیح )پاروسیا( را بر اساس آموزه های شورای دوم واتکیان )سند »شادی و امید«، بند ۳۹( و کتاب آموزش 
کلیسای کاتولکی )بندهای ۶۷۵ـ۶۷۷(، رویدادی ناگهانی و خارج از حیطة مدیریت نهادی کلیسا تعریف مک‌یند، که 
پاپ و سلسله مراتب کلیسایی، نه توان تأثیرگذاری بر فرایند آن را دارند و نه مدعی چنین نقشی هستند؛ بلکه صرفاًً 
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موظف به تفسیر نشانه های آخرالزمانی و حفظ آمادگی روحانی جامعه‌اند. این روکیرد، انتظار موعود را به کنشی 
منفعلانه تقلیل م‌یدهد و آن را از هرگونه پیوند با سازوکارهای حکمرانی زمینی جدا میسازد.

13ـ2ـ3. پیوند فقاهت و نیابت در عصر غیبت

شیعه با طرح نظریة ولایت فقیه توانست نیابت عامة امام را به فقیه جامع‌ شرایط بسپارد؛ ازاین رو ولیّّ نه تنها 
مسئول حفظ نظم جامعه، بلکه زمینه ساز ظهور است. این نگاه، جامعة شیعه را به سمت اصلاحگری و مبارزه با 
ظلم سوق میدهد. این نظریه، به دلیل پیوند مستقیم با اجتهاد و عقل گرایی فقهی، ساختاری متفاوت با سنت 

کلیسایی دارد. پاپ، نه فقیه است و نه مرجع اجتهاد؛ بلکه سخنگوی اجماع کلیسایی است.

14ـ2ـ3. تعامل عقل و وحی در معرفت خلیفۀالله

در شیعه، عقل به عنوان یکی از منابع چهارگانة استنباط احکام، نقش مهمی در شناخت معارف و خلیفة الهی و 
نیز در فهم علل و وظایف و اصول آنان دارد )طباطبایی، 1352، ص197(؛ درحالک‌یه در کاتولکی، ایمان به کلیسا 

و سنت پاپی بر عقل تقدم دارد و تعبد از جایگاهی بالاتر برخوردار است.

15ـ2ـ3. الهیات تجسد در برابر الهیات تفویض و ولایت

در مسیحیت، نمایندة خدا تجسد کامل کلمة الهی است؛ اما در شیعه، امام موجودی است که علم، قدرت و ولایت خود را از 
خدا کسب کرده و هرگز با ذات الهی یگانگی ندارد. این تمایز، وجه افتراق عمیق در نظریة الهیاتی این دو تفکر است.

16ـ2ـ3. تجلی عدالت الهی از طریق خلیفۀالله

در تشیع، یکی از کارکردهای اساسی نبی و امام، اقامة قسط و عدالت است )جوادی آملی، 1389الف، ج1، 
ص23(؛ درحالکیه در الهیات مسیحی، عدالت الهی از طریق فدیة مسیح بر صلیب محقق میشود تا از طریق 

حکومت زمینی )الامیر کانی، 1888م، ص331(.

4. خلافت الهی در شیعه؛ نظامی جامع و تمدن ساز

1ـ4. مسیر احراز خلافت: منطق عقلی در مقابل تعبد نهادی

خلافت الهی در تشیع، نه تنها با نص الهی اثبات میشود، بلکه مسیر  شناسایی و تحقق آن نیز عقل  محور، شفاف 
و بر اساس فضایل واقعی است؛ برخلاف نیابت پاپی که مبتنی بر رأیگیری کاردینال ها و سنت کلیساست. در 
اما احراز آن تابع  الهی است )مطهری، 1401، ص69(؛  پایة نصب  امام و ولیفقیه بر  شیعه، مشروعیت نبی، 
قواعدی چون افضلیت، اعلمیت، عصمت و عقلانیت در تمامی جهات است )جوادی آملی، 1388الف، ج2، ص26؛ 
1389الف، ج1، ص237ـ239(؛ یعنی مسیر تحقق آن نیز قابل ارزیابی و سنجش است )غلامرضائی، 1403، 
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ص123ـ133(. در مقابل، در سنت کاتولیکی، مشروعیت پاپ با رأی مجمع کلیسایی ایجاد میشود و پس از آن، 
فرض بر عصمت و اقتدار است؛ بدون آنکه شرط عقل یا علم یا عدالت، معیار تصمیم گیری باشد؛ بلکه فقط باید 
در سلسله مراحلی قرار گیرد تا به مقام کاردینالی برسد و پس از آن، از میان کاردینال های ارشد، کی نفر به عنوان 
پاپ انتخاب میشود )مروارید و جعفریان خیرآبادی، 1398، ص101 و 102(. این تفاوت بنیادین، برتری خلافت 

شیعه را در منطق تأسیس، مسیر احراز و استمرار مشروعیت نمایان میسازد.
2ـ4. نقش مردم در تحقق عینی حکومت

مردم در تاریخ اسلام همیشه نقش مهمی در حکومت اسلامی و تغییرات اجتماعی ایفا کرده‌اند. ازاین‌رو اساسیترین 
مقدمة پیروزی پیامبر اسلام؟ص؟ در ایجاد و گسترش حکومت اسلامی، تصرف الهی در دل های مسلمانان و ایجاد 
محبت و الفت میان آنان بودک ه به دگرگونی باورهای مردم انجامید و شبکه‌ای منسجم از یاران فداکار پدید آورد. 
این یاران با حضور آگاهانه و سازمانیافته، پایه های امنیت و اقتدار حکومت را استحکام بخشیدند )جوادی آملی، 
۱۳۸۱، ج14، ص۳۵۹(. بنابراین، مردم در تحقق و استمرار حکومت آن حضرت تأثیر صددرصدی داشتند؛ به‌نحوک‌یه 
تمام تأثیر، مربوط به کمک مردم بود )مصباح یزدی، 1396، ص57(. همچنین در زمان ائمة معصوم؟عهم؟، مردم عامل 
استقرار و تحقق حکومت و حاکمیت اسلامی در جامعه بودند )مصباح یزدی، 1396، ص62(. در ادامه، شیعه با اصل 
ولایت فقیه به استمرار هدایت در عصر غیبت به نصب عام معتقد است )مصباح یزدی، 1394، ص73(. این باور 
زمینه ساز حضور و نقش بیبدیل مردم در تشیکل، عینیت بخشیدن و پایداری حکومت اسلامی است؛ به نحوکیه 

تا مردم نخواهند، نظام اسلامی محقق و برقرار نخواهد شد )مصباح یزدی، 1391، ص27(.
در مقابل، جایگاه‌ مردم‌ در ‌ولایت پاپ در ‌دورة پیش‌ از‌ قرون ‌وسطی، اطاعت محض از دولت بود؛ چون از دیدگاه 
کتاب مقدس، حکومت از آنِِ خداوند است و حاکمانی که از طرف او انتخاب میشوند، مشروعیت دارند )اول سموئیل، 
10: 1؛ اشعیا، 44: 28( و اطاعت از پادشاه، اطاعت از خداوند است )جامعة سلیمان، 8: 2ـ4( و پطرس حواری نیز مردم 
را به اطاعت از حاکمان فراخوانده بود )رسالة اول پطرس، ۲: ۱۳ـ۱۴(. در قرون وسطی، مردم هیچ گونه مشارکتی مستقیم 
یا غیرمستقیم در گزینش پاپ نداشتند. اگرچه کلیسا برای انتخاب پاپ مراسم انتخاباتی ترتیب م‌یداد، اما صاحبان رأی، 
کاردینال ها بودند که نه نمایندة مردم، بلکه از اعضای ارشد کلیسا به شمار میآمدند و به تدریج به این مقام نائل شده 
بودند. پس از قرون وسطی، حوزة نفوذ پاپ صرفاًً به امور دینی محدود شد. وی نه زمامدار جهان، بلکه صرفاًً ریاست 
قلمرو کوچک واتکیان را بر عهده گرفت و در جایگاه معلم اخلاق به فعالیت پرداخت. این تغییرات، مردم را به نقد کتاب 
مقدس و کلیسا سوق داد، نه اطاعت کورکورانه؛ و زوال قدرت سیاسی کلیسا نیز امکان مقابله با دگراندیشان را از طریق 

دادگاه های تفتیش عقاید منتفی کرد )کریمی والا و دیگران، 1400، ص8ـ10(.
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نتیجه اینکه جمهوریت و اسلامیت، هر کدام در حکومت الهی سهم ویژه ای دارد که نمیتوان در آن تغییری 
ایجاد کرد؛ یعنی دین حقیقتی است که از سوی خدا و به دست انبیا ارائه شده و همواره ثابت، تبدیل ناشدنی و 
تغییرناپذیر است؛ چه انسان ها تمیکن کنند و بپذیرند و چه به مخالفت با آن برخیزند؛ اما تحقق عینی و خارجی 
و سازمان یافتنِِ حاکمیت دین در جامعه، جز با همراهی دست قوی و دل مشتاق انسان ها ممکن نخواهد بود 
)جوادی آملی، 1381، ج14، ص360(. با توجه به اهمیت و سهم تعیینکنندة حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی، 
در قرآن کریم نیز به این امر تصریح و تأیکد شده است. خداوند سبحان به مؤمنان به خدا و پیامبر میفرماید: 
»نَّإمَََا المُُؤمِِنََون الَّذَنََی آمََنُُوا بِاِلِلهِ رََوسلِوهِِِ ذإوا کاونا مََعََهُُ عََلی رٍٍمأ جامِِعٍٍ لَمَ یََذهََوبا حََتََسَ�ت��أْْذِِنُوُهُُ نََّإ الَّذَنََی یََتََسأْْذِِنُنَوکَََ 
اُوُلئِکََِ الَّذَنََی یُُؤمِِنََون بِاِلِلهِ رََوسلِوهِ« )نور: 62(. »امر جامع« کارهای مهم اجتماعی است که همکاری و مشارکت 

عمومی را لازم دارد )جوادی آملی، 1389د، ج2، ص563(.
3ـ4. هدف بودن کمال وجودی انسان در برابر حفظ نهاد کلیسا

در الهیات شیعی، غایت نهایی خلافت الهی، تربیت انسان به سوی کمال نهایی، یعنی تحقق انسان کامل به مثابة 
خلیفةالله و نیل به قرب الهی از طریق تربیت جامعه در چهارچوب حکومت دینی است )جوادی آملی، ۱۳۸۹ج، 
رْْضِِ خََلِیِفََةًً« )بقره: ۳۰(  ص217ـ218(. این هدف، متیک بر آموزه های قرآنی، از جمله آیة »إِّنِّی جََاعِِلٌٌ فِیِ الْأَ�َ
است که به خلافت الهی انسان در زمین اشاره دارد. بنابراین، خلافت در نگاه شیعی، نه صرفاًً کی منصب، بلکه 
مسیر تکاملی انسان در بستر جامعه برای رسیدن به عدالت، عبودیت جمعی و قرب الهی است. در مقابل، در 
الهیات کاتولکی، نیابت پاپی بیشتر ماهیتی نهادی دارد و غایت آن، حفظ ساختار کلیسایی و صیانت از آموزه های 
دینی و اخلاقی کلیسا تا پایان تاریخ تلقی میشود )بایرناس، ۱۳۵۴، ص۴۶۵(. به بیان دیگر، درحالکیه خلافت 
در شیعه حرکت به سوی تحقق غایت هستی انسان را دنبال مکیند، نیابت پاپی بیشتر به ایفای نقش نظارتی و 

نگهبانی از وضعیت موجود کلیسا میپردازد.
4ـ4. رابطة خلافت الهی با حضور فعال ولیّّ خدا در هستی

بلکه حقیقتی وجودی و  نیست؛  نهادی  یا  الهی صرفاًً مفهومی سیاسی  در منظومة معرفتی شیعه، خلافت 
هستیشناختی است. خلیفةالله در تشیع، اعم از پیامبر و امام معصوم، نقشی حیاتی در پیوند آسمان و زمین ایفا 
مکیند. این خلافت، نه فقط در هدایت تشریعی، بلکه در استمرار فیض تکوینی، تعادل عالم و حفظ نظام هستی 
حضور دارد؛ به ویژه بر پایة زیارت جامعة کبیره، امامان معصوم واسطه های فیض الهیاند که بقای آسمان و زمین 

نِذإِ��لاّ بِإهِِِ...«.  به واسطة ایشان استمرار مییابد: »بِكُُِم يُُسِِمكُُ السََّماءََ أن تََقََعََ عََلَىَ ارلأضِِ 
این معنا در کلام حکما و عرفا نیز بازتاب یافته است و ایشان خلافت الهی را حقیقتی فراتر از سیاست شمرده و آن 
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را معرفتی دانسته‌اند که بدون آن، اتصال خلق به خالق و نظام فیض در هستی مختل خواهد شد )جوادی آملی، ۱۳۸۹الف، 
ج1، ص314(. در مقابل، نیابت پاپی در پررنگ ترین تفسیرها هیچ پیوندی با تکوین عالم یا نظام هستی ندارد؛ و در 
خوشبینانه ترین برداشت، تنها پاسدار سنت دینی و راهنمای اخلاقی مؤمنان است. هانس کونگ به صراحت مینویسد: 

 .(Küng, 1976, p.340) »پاپ، نه ضرورتی متافیزیکی برای کلیسا، بلکه نتیجة کی روند تاریخی است«
همچنین در تعلیمات رسمی کلیسا نیز تأیکد شده است که تنها مسیح واسطة نجات است و این نقش به 
حواریون یا پاپ امتداد نیافته است (Catechism of the Catholic Church, 1997, para.967). بنابراین، 
درحالکیه در شیعه خلافت خلیفةالله ضامن بقای هستی و استمرار هدایت در دو ساحت تکوین و تشریع است، 
نیابت پاپی صرفاًً کارکردی سازمانی و محدود به صیانت از سنت کلیسا دارد. این تفاوت بنیادین، برتری نظام 

خلافت الهی شیعه را در عمق هستیشناسی و پیوند با حقیقت وجودی انسان نمایان میسازد.

نتیجه گیری

مطالعة تطبیقی نیابت الهی در الهیات کاتولیکی و خلافت الهی در الهیات شیعی نشان داد که این دو نظام، با 
وجود اختلافات در مبانی الهیاتی، ساختار نهادی و گسترة اقتدار، در برخی کارکرد های دینی و اجتماعی نقاط 
مشتریک دارند. هر دو، نایب الهی را در رأس هرم دینی قرار میدهند و برای او اقتدار معنوی و نقش محوری 
در تفسیر آموزه ها و هدایت جامعه قائل اند. در سنت تاریخی هر دو، این جایگاه در مقاطعی با اقتدار سیاسی پیوند 
داشته و نوعی حمایت یا هدایت الهی برای آن فرض شده است. در کاتولیسیسم، این حمایت به صورت هدایت 
روح القدس، در قالب عصمت رسمی پاپ و در شرایط خاص جلوه مکیند؛ و در تشیع به صورت علم لدنی و 
عصمت ذاتی امام. بااین حال، تفاوت ها اساسیتر و تعیینک‌ننده ترند. در الهیات کاتولیکی، نیابت پاپ ماهیتی نهادی 
و ساختاری دارد و پس از رنسانس، حوزة اقتدار آن به امور کلیسایی، ایمان و اخلاق محدود شده است. در مقابل، 
خلافت الهی در شیعه، علاوه بر بُعُد معنوی، شامل ابعاد تکوینی و تشریعی نیز میشود و پیوندی ذاتی با حاکمیت 
دینی دارد؛ الگویی که حتی در عصر غیبت، از طریق ولایت فقیه استمرار مییابد و همة شئون اجتماعی، سیاسی، 
اقتصادی و فرهنگی را دربرمیگیرد. بنابراین، درحالکیه هر دو مکتب در پی حفظ و گسترش آموزه های دینی 
و هدایت جامعه اند، الگوی شیعی با جامعیت نظری، پیوند مستقیم با حکومت و ظرفیت تمدن سازی خود، تمایزی 

ماهوی از الگوی کاتولیکی دارد و میتواند پاسخی کارآمد به نیازهای پیچیدة جهان معاصر ارائه دهد.
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